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شهر غلامحسین  بررسی تحلیلی سرعت روایت در رمان غریبه در

 ساعدی براساس نظریه روایت شناسی ژرار ژنت
3،ناصردشتپیما4،حمیدرضافرضی0صدیقهکبریصدقیانی

چکیده
ها  زمان روایت در است. در بیشتر روایت «زمان» عنصریکی از عناصرمؤثر در ساختار روایت  

ذیرد و ویژذی روایت کلامی در ان است که زمان به عنوان عنصر اساسری و مقابل زمان واقعی قرار می
رداز پرشناسران  ژرار ژنرت نظریرهرود. در میران روایرتشاخ  بازنمایی هوادث داستان به شمار می

های زمان و عوامل مؤثر بر سرعت روایرت تری  مباهث را در باب مؤلفهساختارذرای فرانسوی جامع
زمان در روایت ژنت به  رو  با استفاده از نظریهمطرح کرده است. با توجه به ای  نکته در پژوهش پیش

ه در شهر ساعدی با بررسی ای  مفهود و عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش سرعت روایت در رمان زریب
تحلیلی پرداخته شده است. نتایج ای  پرژوهش  بیرانگر ایر  اسرت کره در  -استفاده از روش توصیفی

و  های مختلف زریبه در شهر به نسبت همم اختصا  یافته بره مرت  در مقابرل زمران رخردادبخش
ایرت کنرد شرتاب منفری و سررعت روکاربرد بیشتر عوامل کاهش دهنده سرعت روایری  رمران دارای 

 است.
 عت روایتژنت  زریبه در شهر  روایت  سر : زلامحسی  ساعدی  ژرارکلیدواژه ها
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 مقدمه
در شهر تبریز به دنیا امد  وی نویسنده و پزشک ایرانی برود و  8089دی ماه  29در زلامحسی  ساعدی 

به ناد مستعار ذوهر مرراد معررو  برود. وی تحصریلات خرود را برا درجره پزشرکی عمرومی و دکتررای 
پزشکی در تهران به پایان رساند و همینی  در ای  سا  برا خرانم بردری لنکرانری ازدواج تخصصی روان

شمسی  بر اثر خونریزی داخلری در بیمارسرتان سر  انتروان پراریس  8069رذاه دود اذرماه کرد. در سح
توپ  تاتارخندان  زریبره در شرهر( رمران ) رماندرذششت. ساعدی در ممموع پنج رمان نوشته که سه 

کامل هستند و چاپ شدند  اما اخری  رمانی که نوشته شده و خرود ان را کتراب منتشرر نشرده نامیرده 
 که نا تماد مانده است. ای پنمه در هوا( ناد داردج) است

ای ناد اشنا و معروفی است که در در میان نویسندذان ادبیات داستانی ایران  زلامحسی  ساعدی چهره
های کوتاه ساعدی مهم و موفق بوده است. داستان نویسنده 93عرصه ادبیات معاصر ایران از اوایل دهه 

هرای هرای کوتراهش نمونرهاند و برخی داستانحصر به فرد و پراهمیتاز هیث مضمون و فضاسازی من
هرای های کوتاه ساعدی رمرانشوند. در کنار داستاندرخشان تاریخ داستان کوتاه در ایران محسوب می

های انسانی اسرت های ساعدی مبتنی بر ارزشزیرا رمان  او هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است
زارش مسایلی دانست که افراد جامعه با توجره بره شررایط و طبقره اجتمراعی در یرک توان ان را ذو می

ساختار با ثبات اجتماعی با ان درذیر هستند و یا مسایلی که تغییرات اجتماعی برای انان به ارمغان مری
های اجتماعی ان ما را بر ان داشت که در پرژوهش هایش و ویژذیاورد. سبک نوشت  ساعدی در رمان

های روایی ژرار ژنت مورد بررسی قرار دهیم. در ایر  ر رمان زریبه در شهر وی را با تاکید بر مؤلفههاض
 مقاله رمان زریبه در شهر از لحاظ سرعت روایت و براسا  دیدذاه ژنت مورد بررسی قرار ذرفته است 

پرسرش اصرلی ای است. مسرأله و تحلیلی و از نظر فضای انماد کار کتابخانه -روش پژوهش توصیفی
پژوهش هاضر ای  است که عوامل مؤثر در کاهش یا افزایش سرعت روایت در رمان زریبره در شرهر و 

پردازی کدامند؟ فرض نویسندذان بر ای  بوده که ساعدی در رمان زریبه در شرهر روایت براسا  نظریه
 از عوامل متعددی برای کاهش یا افزایش سرعت استفاده کرده است.

 شپیشینه پژوه
هرای اثراری بره فارسری چرون: نظریره ژرار ژنت  ترجمه روایت و نظریات ان  از جمله نظریه در زمینه

(  8059) برارتهرا از رولان (  درامدی برر تحلیرل سراختاری روایرت8052) مارتی روایت از والا  
 ترودورو ن (  بوطیقرای سراختارذرا از تزوترا8059) کنانروایت داستانی و بوطیقای معاصر از ریمون 

و اثار دیگری از ایر  قبیرل  (8056) تولانشناختی بر روایت از مایکل (  درامدی نقادانه و زبان8092)
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نویسری و توان به کتاب درامدی بر داسرتانهای تألیف شده به زبان فارسی میوجود دارد. از میان کتاب

هرای مثنروی از شناسری داسرتانوایتهای روایت و ر(  نظریه8055) نیازشناسی از فت  الله بی روایت
 ( اشاره کرد.8098) بامشکیسمیرا 

توان به موارد اند  میژنت به بررسی زمان در اثار داستانی پرداخته ذیری از نظریههایی که با بهرهاز مقاله
بررسری سررعت روایرت در رمران جرای خرالی » ( در مقالره8059) دهقانیلی و زیر اشاره کرد. هس 

انرد و های کاهنده و افزاینده سرعت به شکل توازن به کرار رفترهاند که مؤلفهه ای  نتیمه رسیدهب« سلوچ
 همی  ویژذی موجب تعدیل سرعت در رمان شده است.

« روایت زمان در رمان از شریطان اموخرت و سروزاند» عنوانای با ( در مقاله8059) نژادفاضلی و تقی 
اند که عنصر زمان در ای  رمان از واکاوی کرده و به ای  نتیمه رسیدهعنصر زمان و اشکا  مختلف ان را 

 ای برخوردار است.اهمیت ویژه
بره تحلیرل « سراعت پرنج بررای مرردن دیرر اسرت» عنوانای با ( در مقاله8055) پیغمبرزادهطاهری و 

هرای نظرم  مؤلفرههایی ذشرا به اند و به اشارههای کوتاه امیر هسی  چهل ت  پرداختهساختاری داستان
 اند.تداود  بسامد بسنده کرده

هرای جرای نگرشی تحلیلی برر سررعت روایرت در رمران»ای با عنوان ( در مقاله8099) صالحیپیمان 
عوامل تند و کند بودن سررعت روایرت « ژنت خالی سلوچ و موسم الهمره الی الشما  با تکیه بر نظریه

 .در دو رمان را مورد بررسی قرار داده است
اند کره سراختار به ای  نتیمه رسیده« زمانمندی روایت در مثنوی» عنوانای با ( در مقاله8058) صرفی

 کلی مثنوی مولانا براسا  نظم زمانی به منطقی سازماندهی شده است.
های های متفاوت از بررسی ساختاری تا بررسیهای معاصر ایرانی با رویکردها و مؤلفهرمان 

اما ترا جرایی کره   اندشناسان مختلف بارها مورد تحقیق قرار ذرفتههای روایتظریهمحتوایی براسا  ن
شناسی و بررسی سرعت زمان روایری نگارنده مرور کرده است تا کنون پژوهشی مستقل در زمینه روایت

هرا در ایر  پردازی ژنت صورت نگرفته است و بیشتر پرژوهشروایت های ساعدی براسا  نظریهرمان
شناسران دیگرر صرورت از هیث بررسی اثار داستانی زلامحسی  ساعدی براسا  نظریه روایرتهوزه 

در رمران زریبره در  «سررعت روایرت» مبحثرو  پژوهشی جدید در بنابرای  تحقیق پیش  ذرفته است
 شود.شهر محسوب می

 مبانی نظری
ه عنوان لحنی مرؤثر مرورد روایت محل خلق و افرینش است و لح  روایی از دیرباز در ادبیات جهان ب»

توجه بوده است. چراکه هر قصه بسیار طولانی است و ریشه در ذات و سرشت ادمی دارد. برخی وجود 
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ای روایت متنی است کره قصره. »(119 :1839)االر،« دانند میذاتی  توانش روایی در انسان را یک پدیده
دارای دو خصوصیت وجود قصه و هضور قصره ذویی دارد و کلیه متون ادبی را کهکند و قصهرا بیان می

تواند هم هضور فیزیکی داشرته باشرد و هرم ضرمنی و ذو میتوان مت  روایی دانست و قصهذو است می
شناسی علم نسبتا جوانی است که از عمرر ان بیشرتر از چنرد دهره . روایت(1829:31)تودوروف،« ناپیدا
رود و در پری یرافت  دسرتور زبران  اصر بره شرمار مریذشرد و رویکردی نوی  در مطالعه ادبیات معنمی

های ان اسرت ها و مؤلفهپردازی و نظاد هاکم بر روایتهای روایتداستان و رمان  کشف و تحلیل شیوه
شناسان را به خرود های اصلی ان مبحث زمان است  مفهود زمان توجه بسیاری از روایتو یکی از جنبه

توانرد نویسرنده مری»ذوید: ها ژرار ژنت است. ژنت میدر میان ان جلب کرده است اما مهمتری  چهره
افتد بگوید امرا تقریبرا زیررممک  اسرت کره یک داستان را بدون ذکر مکانی که داستان در ان اتفاق می

بتواند داستانی بگوید که در زمان واقع نشده باشد  به ناچار باید داسرتان را در زمران هرا   ذششرته یرا 
 .(1833:912)ژنت،« کنداینده تعریف 

تعریف زمان کار بسیار دشواری است  زیرا وابستگی و امیختگی زندذی بشرر برا زمران بره هردی زیراد 
ای به ناد زمان وجود ندارد بسیار سخت است. با اینکه زمران وجرود خرارجی است که باور اینکه مقوله

یرک قررارداد عمرومی و اجتمراعی در ندارد اما از نیازهای اساسی بشر است و انسران از ان بره عنروان 
. پرس از درو ارزش زمران در روایرت  (1872:3فروغی،) کندجهت اسان شدن زندذی خود استفاده می

با شکل ذیری »باید توجه خود را به زمان روایی معطو  داشت که ای  زمان در مت  قابل بررسی است. 
اسرتفاده از داسرتان وایت( سنت ادبی دیرینهای که )رزمان( شد به ذونه) عنصرروایت توجه بسیاری به 

بره عبرارت دیگرر  در   اخلاقی را زیرر پرا نهراد های بی زمان  به منظور منعکس کردن هقایق جاودانه
شرود و همری  امرر سراختار روایرت را زمان  ارتبا  علی بی  وقایع برقررار مری پیرنگ روایت به واسطه

پرردازی یری باشد که تأکید روایت بر فرایند زمران  در شخصریتتر تأثکند. شاید از ای  مهممنسمم می
 .(1832:89)لاج،« ذشاردباقی می

شایان ذکر است که زمان مت  متفاوت از زمان تقویمی است  زیرا زمان مت  نره بعرد زمرانی بلکره بعرد 
یکری از  . ژرار ژنت(1837:18ريمو ،) استبنابرای  زمان مت  به طرز ذزیرناپشیری خطی   هممی دارد

دهرد و میران پردازان مطرح است که طرح جامع و کاملی را برای بررسی متون روایی پیشنهاد مرینظریه
کند کره در سراختار ای تمرکز میزمان تقویمی و زمان روایی تفاوت قایل است. ژنت در روایت به شیوه

عناصرر زمران و  ر زمینرههایی اساسری دادبی تحلیلنوشت  روایت و به دنبا  ان در مشخصات نوشتاری
دهرد. ژنرت زمان در روایت را به تفضیل مورد بررسی قررار مری کند و مسألهسرعت روایت را مطرح می

نهرد. میان زمان روایت کردن و زمان روایت شده  پیوندی ایماد کرده و ان را برازی برا )زمران( نراد مری
ن زمان خواندن یا نوشت  اسرت کره زمران همینی  باید توجه کرد که پای زمان سومی در میان است و ا
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هرا و مواجهه مخاطب با روایت است. از ای  ذششته در خرود زمران روایرت شرده  چره بسرا جابمرایی

الگروی بررسری زمران در رمران  های زمانی یا امیزش مرزهای زمانی روی دهد که همی  نظریهذسست
یرادی را برشرمرده  زریبه در شهر شده است  در زمینه افزایش یا کاهش سرعت روایت  ژنرت عوامرل ز

 است:
 نگر(  بسامد مفرد و بازذو.اینده) پریشیسرعت روایت: هش  و ذزینش  زمان الف( عوامل افزاینده

نگرر(  ذششته) پریشیسرعت روایت: توصیف  هدیث نفس  بیان عمل ذهنی  زمان ب( عوامل کاهنده
عراطفی  نظریره پرردازی نویسرنده  -نقل قو   تشبیه  نمایانردن زمران روانری ذو  بسامد مکرر وذفت

 های داستان  افزودن اپیزود.شخصیت مقایسه

 انخلاصه رم 
شمسی و اشرغا  تبریرز  8255ذردد به هوادث میزریبه در شهر مضمونی تاریخی دارد و ماجرای ان بر

ها بررای خراموش کرردن اخرری  و سعی ان ها به جان و ما  مرددتوسط قشون رو  و تماوز سالدات
های مشروطه طلبی با کمک مستبدی  دولتی ایران. زلامحسی  ساعدی با رمان زریبره در شرهر جرقه

تراریخی انران و  -هرای اجتمراعیهایی را وارد ادبیات داستانی کرده که با توجه بره خاسرتگاهشخصیت
نرویس ایرانری هضرور نداشرته هی  قصه رمندانهکشند  پیش از او در تخیلات هنرسالتی که بر دوش می

عینی  هها  نه نمونشان و پرداخت دقیق ساعدی به انهای شخصیاست. کاراکترهایی که با همه فردیت
شرود های سیاسی به شرکلی مریهای رهایی بخش و ذروههایی هستند که در نهضتبلکه تیپیک چهره

های ساعدی نره بیران فقرر و جنرون اسرت و نره مشغولی ها را ذرفت. در رمان زریبه در شهر د رد ان
و هرا  به پیرامون وقایع و نه عریان کردن موهومات روان ادمی در جوامع بشرری و  تنیدن تاری از وهم

ای متلاطم در تاریخ اجتماعی ایران است در دورانی که شرورش  روستایی. زریبه در شهر انعکا  برهه
هایی که زورمندان و زورمداران از زندذی ادمی دریغ داشرتهادمیان با واژهنیاز تاریخی عصر است و پیوند 

 اند. همیون عشق به ازادی  استقلا  و نفرت از هرذونه جزد اندیشی.
برای رمان ضم  بازذویی استیلا و هاکمیت بیگانه  به طرز ظریفی نیز بره یکری از  عنوان زریبه در شهر

است. در شهر شایع شده است که اماد قلی  عمروی  «هیدر»شود که نامش های داستان مرتبط میادد
هرا را دارد. ایر  ستارخان  برای هفگ نهضت مشروطه به تبریز امده است و قصد شرورش علیره رو 

ها که تبریز را در سرلطه خرود داشرتند و خبر برای جوانان پرشور و مردد تحت سلطه  امید و برای رو 
هرا بره دنبرا  ذرروه مشروطه را به ظاهر سرکوب کنند  باعث نگرانی شده است. همهتوانسته بودند قیاد 

کمی خبر دارند که او در هقیقت وجود خارجی ندارد و ای  شرایعه ترفنردی  اماد قلی هستند  فقط عده
از سوی رهبران انمم  زیبی تبریز بوده است  برای روش  نگره داشرت  شرور انقلابری و هفرگ روهیره 
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تگیری اشتباه هاج اقا دوزدوزانی پیش نماز و مدر  علود دینی به جای اماد قلری  منمرر بره مردد  دس
به طمع بهره برردن  «هیدر» نادای به شورش مردد و شهادت سید جعفر شد. در همی  جریانات زریبه

ند کره او برافتد که همگان ذمان میشود. با ورود هیدر اتفاقاتی میمردد وارد شهر می از اوضاع اشفته
طلبان برای هفاظت از جانش و سرپردن رهبرری مبرارزات بره دسرت او همان اماد قلی است. مشروطه

سرورانقصد فرار دارد که به چنگ قرره خواهانکنند. هیدر با فریب دادن مشروطهمدتی او را پنهان می
دهرد و بره داند لو میهای مبارز میفرسا هر انیه از ذروهطاقت  هافتد. او زیر شکنمهای هکومتی می

کند که اماد قلی نیست و برای هفگ جان خود هاضرر بره همکراری برا قشرون رو  ها ثابت میرو 
 هاست.طلبان و شکست رو است. پایان رمان روز اعداد هیدر و روز پیروزی مشروطه

 بحث و بررسی
  مشخ  نشرده اسرتصفحه است و زمان تقویمی ای  رمان به شکلی دقیق  256رمان زریبه در شهر 

زمانی سه ماهه در نظر ذرفته شده است و  بنابرای   با توجه به اینکه زمان تقویمی ای  رمان در یک برهه
برای سهولت بررسی سرعت روایت در ای  رمان  مت  کتاب به سه بخرش اصرلی تقسریم شرده اسرت. 

یک ) رمانیک ماهه(  بخش سود روایت ) رمانیک ماهه(  بخش دود روایت ) رمانبخش او  روایت 
ژنت  نسبت میان زمان روایی و زمان تقویمی و معیار سنمش کنردی و تنردی  براسا  نظریه»ماهه(. 

« ایرردتقسرریم صررفحات کررل رمرران بررر زمرران مررت  برره دسررت مرری سرررعت روایررت  در نتیمرره
ر سره ماهره و میرزان . لشا زمان تقویمی رمان زریبه در شرهر براسرا  ایر  معیرا(1833:811)احمد ،

چره تعرداد صرفحات  صفحه است. با توجه به ای  معیار  چنران 98صفحات اختصا  یافته به هر ماه 
بیشتر باشد  سرعت زمان روایت نسبت به کل داستان کندتر و چنان چره کمترر  93برای هر ماه از معیار 

 256زریبره در شرهر کره باشد  سرعت زمان روایت نسبت به کل داستان تنردتر اسرت. پرس در رمران 
زیررا کره   زمانی سه ماهره اتفراق افتراده دارای شرتاب منفری اسرت صفحه است و تقریبا در یک برهه

 بیشتر است. 93صفحه است و از معیار  98صفحات اختصا  یافته به هر ماه 

 عوامل افزاینده سرعت

 (Ellipsis) ینشگزحذف و 
وار  کلاد  به صورت خلاصه و چکیرده جلوذیری از اطالهها و ذاهی نویسنده با کاست  از همم توصیف

مثلا اتفاقاتی را که در طو  چند سا  هادث شده در چند سرطر بیران مری  کندمطالب را ذشرا بیان می
پیردا مری «روند مثبرت»افتد و روایت داستان شود. در ای  هالت زمان سخ  از زمان داستانی پیش می

هرایی از ذویرد و قسرمترویداد اصلا چیرزی نمری-هایی از داستانقسمت ذاهی روایت  درباره»کند. 
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سرعت  های میانی کند. در واقع هش  رخدادداستان را که از اهمیت کمتری برخوردار است هش  می

شرود. نقل هوادث اصلی را در سط  مت  افزایش داده و خواننده موجزوار با هوادث داستان رویارو می
وادث زیر ضروری در سط  مت   خواننده را یک راسرت در بطر  مراجرا قررار به دیگر سخ   هش  ه

هرای های ساعدی هرش  کرارکرد انردکی دارد  زیررا رویرداددر روایت. »(1837:111)حر ،« دهدمی
افتد کره او از توصریف کند  برایش مهم بوده و کمتر اتفاق میداستانی که راوی برای توصیف انتخاب می

از هرش  صرری  و تلرویحی بررای  بنابرای  راوی در رمان زریبه در شرهر  نظر کند ها صر ای  رخداد
. در هرش  صرری  (1833:24)حاداد ،« های بی اهمیت و یا کم اهمیت بهره برده استرویداد هش 

شود که چه مقدار از داستان هش  شده و در هش  تلویحی هی  اشاره روشنی بره تغییرر و مشخ  می
شود. ساعدی در مواردی از شگرد روایی هش  تلویحی بهره برده اسرت کره ان نمیتبدیل در زمان داست

 شود:ای از ان اشاره میدر زیر به نمونه
های رو   به طور مختصر صحنه اخر رمان زریبه در شهر که اشاره دارد به مرگ هیدر توسط سالدات

یابرد و ان به صورت مبهم پایان میای به هوادث بعد از مرگ هیدر نشده و داستبیان شده است و اشاره
انرد ذناه کشرتهها بعد از فهمیدن اینکه هیدر همان اماد قلی نبوده و او را بیذردد که رو مشخ  نمی

کنرد. دهند و ای  خبر در شهر در بی  مردد چگونه انعکا  پیردا مریالعملی از خود نشان میچه عکس
هروادث در ان شررایط هسرا   دارد و از ذکرر بقیره کشرت  هیردر راوی در ای  قطعه تأکیرد برر نحروه

ای بر لبان هیدر نقش بست و با صدای بلند داد زد: اماد... و یرک مرتبره خنده»خودداری کرده است. 
اش را شرکافته برود و خرون از لای ای سرینهای دوختره شرد. ذلولرهساکت شد و چشمانش به ذوشره

 .(1828:931)ساعد ،« پیراهنش سرازیر بود
نمرف ذفرت: امراد قلری  »های دیگری از بخش او  رمان از هش  صری  استفاده شده است: مثا  در

هاست اومده و دور و بر شهر  هتی یرک عرده مریگ  عموی ستارخان دیگه  مگه شما نشنیدی  که ماه
دهرد بردون اینکره از وقرایع و در ای  نمونه نویسنده از چند ماه سپری شده خبر مری« تو خود شهره...

زمانی را  هوادث ای  برهه هوادثی که در طو  ای  چند ماه اتفاق افتاده است سخنی به میان اورد و همه
خواهران قررار داده هش  کرده و کانون توجه خواننده را روی امدن اماد قلی برای ذرفت  هرق مشرروطه

 است.
افتراده اسرت فقرط بره در مثالی دیگر از همی  بخش  ساعدی از هوادثی که در طرو  یرک شربانه روز 

های داستان )هیدر  جبار  علی اکبر و هایی که در عرض دو ساعت از شبانه روز بی  شخصیتصحبت
کردنرد اشراره کررده و طرو  داسرتان و ای جمع شده بودند و با هم صحبت میابراهیم خان( که در خانه

روز را بدون ذکرر جزییرات و زمانی شبانه  هوادث ان هش  صری  شده است. در ای  جا نویسنده دوره
تنها در چند جمله به صورت فشرده روایت کرده است و مشخ  نکرده است که در ای  مدت چه ذفت
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انیره بررای راوی در ایر  شرب مهرم  و  های داستان اتفاق افتاده اسرتها و هوادثی بی  شخصیتذوو
هرای زمرانی رویردادای  برهره که در واقع در ای دور هم استطلبان در خانهاست جمع شدن مشروطه

هیدر در هالی که ناخ  شستش را می»های مهم و اصلی روایت در همان زمان به وقوع پیوسته است. 
ای رفت. علی اکبر و ابراهیم و جبار و سه جوان دیگرر هرکرداد در ذوشرهجوید  در اتاق بالا و پایی  می

سوخت. پنمرره میو چراغ کم سویی وسط اتاق  نشسته یا ایستاده بودند. دو ساعتی از شب ذششته بود
« ها را با پرده کلفتی پوشانده بودند  هیدر یک مرتبه ایستاد و از جبار پرسید: خود سلطان براقر ذفرت؟

 .(48)اما :

 (Signulativeمفرد )بسامد 
مد مفرد اذر در داستانی اتفاقی یک بار بیفتد و در هنگاد روایتگری نیز یک بار روایت شود  عنصر بسا»

رخدادی که چندی  بار اتفراق  همینی  روایت چند باره. »(1837:72)ريمو ،« به کار ذرفته شده است
افتاده نیز از نوع بسامد مفرد است  زیرا هر یک برار روایرت کرردن ان  متنراظر برا یرک برار رخ دادن ان 

 .(1821:17)درودگريا ،« داستان است
زیرا بسریاری از اتفاقرات در رمران فقرط   سی  ساعدی استهای زلامحبسامد مفرد وجه زالب رمان

ها بره طرور نسربی در تماد مثا  ها اشاره نشده است. در زریبه در شهریک بار مطرح شده و دیگر به ان
ازلب هوادث یک بار رخ داده است و راوی نیز به ای  موضوع در درون روایت فقط یک بار اشاره کررده 

ها روایت شرده اسرت. ه در داستان جریان و روا  عادی زندذی شخصیتاست. ای  نشانگر ان است ک
 شود:هایی از ان اشاره میدر زیر به نمونه

های داستان کشته شرده شود که یکی از شخصیتدر بخش او  کتاب با توجه به مت  رمان مشخ  می
داستان فقط یک بار اشراره کشته شدن برویانف به دست ارفع الدوله( که به ای  موضوع در درون ) است

از پشت درخت بزرذی ارفع الدوله پا برهنه امد بیرون. خنمر لبه کمی بره دسرت داشرت  »شده است. 
پاورچی  پاورچی  جلو رفت  یک مرتبه دهان بریانف را با دست چپ ذرفرت و سره مرتبره خنمرر را در 

را دید زد و بعرد جسرد را کشران  ای صبر کرد و دور و برشقلب بریانف فرو کرد و بیرون کشید. لحظه
 .(27: 1828)ساعد ،« هاکشان برد و انداخت وسط بازیه روی علف

سوران و بالا خان که در طو  داستان یک بار ای دیگر بیان چگونگی دستگیری هیدر به دست قرهنمونه
ار جلرو مریهیدر چپ و راست خود را نگاه کرد و در هالی که از هاشیه دیرو»به ان اشاره شده است. 

امرد و ایستاد. باد ملایمری مریدید میرفت  مواظب دور و برش بود و هر سایه ثابت و متحرو را که می
داد. به سه راهی که رسید در تردید بود که بره کرداد کوچره بپییرد و بردون اراده بره ها را تکان میشاخه

ها بالا خان پیدا شدند. همره انسوران و پیشاپیش کوچه دست راستی پییید و در همی  لحظه چند قره
 .(127)اما :« یک مرتبه داد زدند ایست
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 (Herativeبازگو )بسامد  

بار اتفاق افتاده است. هنگامی که در روایت از بسامد بازذو استفاده  nانیه  بسامد بازذو نقل یک باره»
 . استفاده از ایر  شریوهیابدشود  همم کمی از مت  به وقایع تکراری زیادی از داستان اختصا  میمی

شود که قسمت بسیاری از زمان تقویمی داستان بگشرد  امرا صرفحات انردکی از مرت  روایت باعث می
« شرودهرا موجرب مریروایی پر شود. در نهایت  ای  امر شتاب مثبت و تندی را در زمان روایری روایرت

ر بسیار کم است و دو برار از بسرامد . میزان استفاده از بسامد بازذو در زریبه در شه(1837:31)ريماو ،
هرای هیردر بره یراد اورد کره ایر  زمزمره»شرود: ها اشاره مریبازذو استفاده شده است که در زیر به ان

در ای  قسمت از داسرتان  (.1828:129)ساعد ،« عاشقانه را پیش از ای  بارها از پشت دیوار شنیده بود
 ان افتاده است فقط یک بار نقل کررده اسرت کره نمونرهراوی اتفاقی را که بارها در ذه  شخصیت داست

 بارزی از بسامد بازذو است.
یر نیز با امدن کلمه هرای شویم که ایر  کارهرا از سروی شخصریتمتوجه می» باز« و» دوباره در مثا  ز

ها بوده ولی راوی فقط ان را یک برار در داسرتان ذکرر های انداستان چندی  بار تکرار شده و جز عادت
کرد ذفت: زبون بسته را چررا ای به الاغ زد  اقا که روبرویش را نگاه مینمف دوباره ضربه»کرده است. 

زنی؟ ای  که داره راه خودشو میره. نمف که نیشش باز شده بود جواب داد: م  نزدد اقا مر  کراریش می
 .(3)اما :« ر  نمف: باز شروع کردی به وراجی؟نداشتم. هاجی دوید وسط ه

 (Prolepsنگر آینده) یشیپرزمان  
اذر متنی چنان روایت شود که از ترتیب ذاهشمارانه داستان دور شود  انگاه برا نروعی اخرتلا  روبررو »

هرای داسرتان هرا از رخرداد. اذر روایت(1833:192)ژنت،« خواندهستیم که ژنت ان را زمان پریشی می
نگرر اسرتفاده شرده لو بیافتد و اتفاقی را که قرار است در اینده رخ دهد بیان کند از زمان پریشی اینردهج

نگر استفاده نموده است و با پرش به است. در رمان زریبه در شهر  ساعدی از عنصر زمان پریشی اینده
نگرری در ایر  رمران بره ندهها بعد برده است. هر چند سهم ایاینده  ذه  خواننده را همراه خود به مدت

 نگری بسیار ناچیز است.نگر داستان  نسبت به ذششتهدلیل ساختار ذششته
به طور مثا  در عبارت زیر راوی اشاره دارد به رخدادی که قرار است در اینده رخ دهد و از طریق اینده 

د  در نتیمره هروادثی را هرا ایمراد کنرنگرد تا در خواننده نزدیکی بیشتری با رخدادنگری به هوادث می
هیدر دوباره اتاق را بالا و پایی  رفت و امرد نزدیرک »کند. زودتر از زمان رخدادشان در روایت بیان می

مرون . فردا از اطرا  بی انکه به چشم بخورد وارد باغ میش  و منتظرر مری پسها ایستاد و ذفت: جوان
داد زد: تا فردا ای  موقع خوار مادرشرو یکری مری بالا خان بی انکه توجهی به هیدر بکند با صدای بلند

کنم خان  خیالت اسوده. جامش را پر کرد و بلند شد و به ننرو ذفرت: ننرو هسراب مرا را بنرویس فرردا 
ها تما  بگیرد ببینم چی میشه. همران مررد کنیم. جبار بلند شد و ذفت: هالا م  فردا با بیه میتسویه 
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اش را صا  کرد و ذفت: نه هاج اقا  او  صب  جار زدند که از فردا ترا وقتری کره امراد قلری پیردا سینه
 .(1828:124)ساعد ،« نشده  روزی شش نفر بالای سربازخانه دار خواهند زد

اند و قرار اسرت در خواهان برای فرار هیدر کشیدهمشروطه ای کهدر مثا  زیر اشاره شده است به نقشه
از پررش بره  «اخیر»  «پس فردا»  «فردا» مانندهایی اینده عملی شود. نویسنده با ذکر واژهدو سه روز 

نگری  تنها جلو استفاده کرده است و سرعت روایت را افزایش داده است. روایتگر در موارد متعدد اینده
شرروطهای نزدیرک در شرر  وقروع اسرت  مکند که هوادث خوبی در اینردهبه ذکر ای  نکته بسنده می

کنرد  امرا طلبان اینده درخشانی پیش رو دارند که چنی  روشی تعلق چندانی در ضم  روایت ایماد نمی
در عی  ها  خواننده را به دنبا  نمودن ماجرا  برای پی بردن به چگونگی رخ دادن ای  پیش بینری مایرل 

یکری ریختره  هاسرت  نقشر فوری در دسرت ابراهیم خان ذفت: برای ای  منظور دو تا برنامه»سازد. می
شنوی . ای  دو نفر را م  اوردد تا با تو اشنا شه و شما خبرشو میشده  همی  یکی دو روز اخیر اجرا می

شوند  هر وقت اومدن تو به اونا اعتماد ک . هالا ما میریم که یه جروری ترو رو از شرهر خرارج کنریم. 
ا دست به کار میشیم. نقشه کار بره ایر  صرورته هیدر ذفت: فردا پس فردا دیره. ابراهیم خان ذفت: فرد

که یک دسته توپخانه را میگیرن و سربازخانه را به توپ میبندی   یک دسته قراو  خانره را اهاطره مری
 .(187)اما :« کن 

در جدو  و نمودار زیر به بررسی فراوانی و درصد فراوانی عوامل افزاینده سرعت روایت در رمان زریبره 
 شود. می ختهی  ساعدی پردادر شهر زلامحس
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 عوامل کاهنده سرعت

 (Dialogueگو )وگفت 
تر  ازادانه در ذه  شخصیت واهدی در هر اثر ادبری ها یا به طور ذستردهصحبتی که در میان شخصیت»

ریزد  اما در داسرتان نیرز نامه را پی میذو بنیاد نمایشوشود. ذفتذو نامیده میوذیرد  ذفتصورت می
در رمران زریبره در . (1832:998)مير صاادقی،« دهدیکی از عناصر مهم است که پیرنگ را ذسترش می

ذو برای پی بردن مخاطب به افکار و علایرق اشرخا  داسرتان اسرتفاده وشهر  ساعدی از عنصر ذفت
های داستان اهسا  همردردی کنرد و در شود که خواننده با شخصیتذو باعث میوکرده است. ذفت

عنری راوی شراهد ان پی فهمیدن افکار انان باشد. همینی  وقایعی که معطو  به نگراه راوی نیسرت  ی
 ذرو بره مثابرهوذفرت»کند. ذو برای خواننده داستان عینیت پیدا میوواقعه نبوده و نیست از طریق ذفت

ذو از عناصر زالرب و. ذفت(72: 1833)خسرو ،«. هاستنوعی کنش  بازنمایی و شناخت شخصیت
ی پیشبرد روایات از ان بهره بررده های خود برارود و او در بیشتر رمانهای ساعدی به شمار میدر رمان

ذو در ای  رمان به دو شرکل وبینیم. ذفتکاربرد ای  عنصر را در زریبه در شهر می برجسته است. نمونه
 بیرونی و درونی صورت ذرفته است:

ذیرد  یکی از صحنهذو بی  دو یا چند نفر صورت میودیالوگ(: ای  نوع ذفت) بیرونیذوی والف: ذفت
ذرو میران دو شخصریت وشود  ذفرتکه در رمان دیده می (Heterodiegetic) بیرونیذوی وذفتهای 

افسر پرسید: چند سالته؟ تامارا ذفت: بیست و پنج سا   افسرر ذفرت: خیلری »باشد. افسر و تامارا می
ه چیرز کردد هیمده سالته  تامارا ذفت: چشمات کوچیکه اینه که همرای م  فکر میتر به نظر میجوون
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 آینده نگر بسامد بازگو حذف و گزینش بسامد مفرد
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ترری  ترری  و خوشرگلبینی. افسر ذفت: چشمای م  کوچیکه؟ همه میگ  م  درشرترا کوچیک می
ها رو دارد. تامارا جواب داد: اونایی که ای  هرفو زدن  با چشمای خوشگل تو را نگاه کرده بودن. چشم

«  ...ختهها. تامارا ذفت: هاضر جواب نباشم که کارد سراافسر خندید و ذفت: خیلی هاضر جوابی
 .(1828:921)ساعد ،
ذوی شخصریت داسرتان برا وتک ذویی درونی یعنی ذفت»تک ذویی درونی(: ) درونیذوی وب: ذفت

های داستان. وقتی داستان زریبره در شرهر در هرا  خود  بدون مداخله و هضور نویسنده یا شخصیت
کند و با خود سرخ  مریمی های داستان زمان داستان را متوقفهرکت است  ناذهان یکی از شخصیت

ذویی است کره در ذهر  وذفت (Interior monologue) درونیذوی و. ذفت(1837:81)حر ،« ذوید
شخصیت داستان جریان دارد و اسا  ان بر تداعی معانی است. به کمک تک ذویی درونی خواننده به 

کنرد. های او را دنبا  میدیشهذیرد و سیر انطور زیرمستقیم در جریان افکار شخصیت داستان قرار می
اورد ترا هرم خواننرده از نیرت و قصرد او های زیر شخصیت  افکار و اهساساتش را بر زبان میدر مثا 

ذاه شود و هم به پیشرفت عمل داستانی کمک ذردد. در کانون روایرت خودذرویی تنهرا اطلاعرات بره  ا
ذرردد. در بخرش دود کتراب بره  مریکار های روهی شخصیت نیز اششود بلکه ویژذیخواننده داده نمی

هاج اقرا »های فرعی ای  داستان پرداخته شده است: خودذویی هاج اقا دوزدوزانی  یکی از شخصیت
دوزدوزانی دستانش را بالا برد و با خود ذفت: خدایا  خداوندا  تو را به ابروی عصمت زهرا  ملت مرا را 

 .(121)اما :« از چنگ دشمنان نمات بده

 (quotationل )قونقل  
کند. در روایت داستان در برخی موارد برای روش  شدن بیشتر مطلب  ارایه توضیحی ضرورت پیدا می»

شود. ذاهی در هنگراد روایتگرری  جمله است نقل قو  نامیده می توضی  مزبور که تقریبا تکمیل کننده
کند که ای  عمل فقط همرم می ها بیاننویسنده نقل قو  اشخاصی از داستان را از زبان دیگر شخصیت

« شروددهد و از پیش رفت  زمان داستان هی  اثرری در هنگراد نقرل قرو  یافرت نمریمت  را افزایش می
 .(23: 1829)تودوروف،

در مت  رمان زریبه در شهر  از نقل قو  مستقیم و زیرمستقیم استفاده شده است کره معمرولا در درون 
است و نقل قو  مستقیم نسبت به زیرمستقیم زیاد است. در عبرارات ذیومه در طو  داستان اورده شده 

 باشد:ها به شرح زیر میای از ای  نقل قو زیر نمونه
الف: نقل قو  مستقیم: منظور از نقل قو  مستقیم ای  است که کلمرات واقعری شخصریت داسرتان بره 

د کتاب  نقل قو  مستقیم در مورد شود. به عنوان مثا  در بخش سوصورت وفادارانه و مو به مو نقل می
ابراهیم خان ذفت: اصلا ادمی به اسم اماد قلی وجود »های فرعی داستان امده است. یکی از شخصیت

مبارزه بکنه. یرادتون  ای بود که در ای  انمم  مطرح شد تا مردمو به هیمان بیاره و امادهنداره. ای  نقشه
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یاد تقویت کنریم. باشه که تا لحظه اخر مبارزه  ای  راز ف اش نشه و ایمان مردمو به اماد قلی باید خیلی ز

ها تما  بگیریم. فرار اماد قلی امکران خواهرد داد کره مرا بره هالا  موقعش رسیده که ما با تماد ذروه
مبارزه مسلحانه دست بزنیم و هر اتفاقی بیافته به اسم او تماد خواهد شد. بررای ایر  منظرور دو برنامره 

دومرو بایرد  اما نقشره  یکی ریخته شده همی  یکی دو روز اخیر اجرا میشه ت است. نقشهفوری در دس
ای است که روبروی مخفیگاه او  که برانداخت  خانه ذروه شما برعهده بگیره  ان هم بعد از انماد نقشه

 .(1828:944)ساعد : «اماد قلی قرار داره
ای را بی انکره مستقیم ای  است که اذر مضمون ذفتهمنظور از نقل قو  زیر »ب: نقل قو  زیر مستقیم:

« سرریاق کررلاد ذوینررده را در ان دخالررت دهرریم بیرران کنرریم بررا ذفتررار زیررر مسررتقیم مواجرره هسررتیم
. در ای  مثا  سخنان ینه را  دلماچو  از زبان رهیم اوزلو کره یکری از شخصریت(1829:27)تودورف:

رهیم اوزلو میگه: ینه را  دلمراچو  مری» ه است.های فرعی داستان است به صورت زیر مستقیم امد
ذوید: هیشکی هق نداره زیاد بخوره  مست بکنه یا با دیگران مزاح و شوخی برد بکنرد  ینره را  میگره 

کند که اذر شیپور جنرگ شرنیده شرد  قزاق م  نباید تپل و پر خور باشه  ینه را  دلماچو  سفارش می
کنرد  ینره را  میگره قرزاق هرق نرداره کشرته بشره. ینره را  هر دسته فقط از بالا دستیش اطاعت مری

 (.38)اما :« کند که شیپور بزندلماچو  فرمانده  امر می

 (Repetiveمکرر )بسامد 
اذر رخدادی در داستان یک بار اتفاق بیافتد و راوی برای چندی  بار همران یرک رخرداد را بره صرورت 

از انما که در ای  نوع روایرت»مکرر استفاده کرده است. تکرار بیان کند در ای  صورت از شگرد بسامد 
« نامردهرای تکرراری مریهرا را روایرتشود  ژنت انها یک رویداد واهد  تعداد دفعاتی زیاد تکرار می

 .(1833:114)ژنت،
از ای  عنصر معمولا با هد  تأکید و نشان دادن اهمیت موضروعی بره مخاطرب  در رمان زریبه در شهر

کنند. در ای  داستان  تکرار خود مطلب از یک سرو و کنرد شردن سررعت روایرت از سروی استفاده می
ترر روایت به هد  خود برای همسو کردن مخاطب برا خرودش نزدیرک شود تا نویسندهدیگر  باعث می

ذردد. زلامحسی  ساعدی  میهمینی  باعث دقت بیشتر مخاطبان به انیه مدنظر راوی است  و  بشود
هرا پرداختره ناذون زریبه در شهر  به موضوعات تکراری در رمان و تکررار برخری واژههای ذودر بخش

کنری  چری اقا رو ذرفت   ذوش مری» در رمان بسیار بالا است. ها واژهاست. به عنوان مثا  بسامد ای  
مسرلمانان خیرر و  ما و همره    وجودش برای همهذم  اقا رو ذرفت  ان بهتری  مدر  ای  مدرسهمی

اش خرابه  قلبش ناراهته  با یک رکته اقا رو ذرفت   ما نباید بشاریم بلایی سرش بیارن اقا مریضه سینهب
اقرا رو  . در ایر  مثرا  تکررار واژه(1828:12)سااعد ،« سیلی زبانم لا   ممک  اتفاق بدی پیش بیراد
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داسرتان  باعرث  ذرفت  باعث کند شدن سرعت روایت و همینی  به کار بردن ای  عبارت در چند جای
 ذردد.دقت بیشتر مخاطبان به انیه مدنظر راوی است می

همینی  به کاربردن عبارت شهید ما شهید شد  شهید ما کشته شد در چند جای دیگر ای  داستان مثلا 
از بخش او  کتاب  سه مرتبه تکرار شده است کره ایر  تکررار بره خروبی کرارکرد  66-20در صفحات 

 دهد.یبسامد مکرر را نشان م
هایش را با پیراه  خونی  سرید اقا از بی  جماعت راه باز کرد و خودش را بالا سر جسد رساند  دست»

و چند نفر با خشم در هرالی کره  ای صدای نوهه بلند شدخضاب کرد و به صورت خود مالید. از ذوشه
ما کشته شد  کشرته راه  ها بالا برده بودند  فریاد زدند: سید ما شهید شد  سید ما کشته شد  سیدمشت

 .(98)اما :« هق شد  شهید شد  شهید شد  کشته شد  کشته شد
 «لا اله الا اللره»ها داد زدند:فراش «بلند بگو لا اله الا الله»در مثالی دیگر امده است: بالا خان داد زد:

برالا خران داد  «لا الره الا اللره»ها داد زدنرد:فراش «هاشو به عزاش نشونددبیه»بالا خان نعره کشید:
برالا خران کره دور خرود مری «لا الره الا اللره»تر داد زدنرد:ها بلندفراش «لا اله الا الله بلند بگو»زد:

بلنرد داد  ها با خنردهفراش «خودتم بگو لا اله الا الله»چرخید  برذشت و با دست به هاجی اشاره کرد:
رت لا اله الا الله شش مرتبره در بخرش دود کتراب . در ای  مثا  عبا(911اما :) .«لا اله الا الله»زدند:

 تکرار شده است.
هرای هرای داسرتان  ویژذریروایتگر در موارد متعددی به تکرار هوادث  اهساسات و افکار شخصریت

هرای ها در راسرتای تأکیرد برر ذفترهپردازد که ازلب ای  نوع از تکرارمحیط روی دادن داستان و... می
وی و واقع نمرایی هروادث داسرتان اسرت. بره عنروان مثرا  روایتگرر در مروارد راوی  تأکید روایتگری 

سرر و صرورت ازشرته بره خرون هراج اقرا  از بخش او  کتاب به هادثه 08-03متعددی در صفحات 
تصدیق و تأکید روابط علی و معلولی هوادث  دوزدوزانی به طور مکرر اشاره کرده است و ان را دستمایه

 دهد.بعدی داستان قرار می

 (Analepsنگر گذشته) یشیپرزمان  
انرد امرا در مرت   هایی هستند که در داستان زودتر اتفاق افتادهنگر  رویدادزمان پریشی از نوع ذششته»

شروند. ذششرته نگرر روایرت رخرداد دیرتر از زمان منطقی خود و به شکل بازذشت به ذششته روایت می
ای در داستان رجعت مریمت  است. ذویی روایت به ذششته های سپری شدهداستان پس از نقل رخداد

 .(1837:12)ريمو ،« کند
های داستان را بر عهده دارند  ذرچه ای  خرلا نگرها کار پر کردن خلا ذششته در رمان زریبه در شهر 

بره  نگررتوانند تمهید و شگرد نویسنده به شمار ایند و ممک  است تا ان زمان که پای ذششرته میها خود 
نگرری موجرب میان نیامده  اصلا به عنوان خلا  محسوب نشوند. در مثا  زیر استفاده از عنصر ذششته
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هرا مریان اشخا  داستان و دوران ذششرته های ذششته یا دوران سپری شدهاشنایی مخاطب با رخداد

ن قصره بره زمرانی در انمامد. در واقع روایت از اکنوشود و به دنبا  کردن مت  روایی توسط خواننده می
هرد  از رجروع بره ذششرته اسرتفاده از مصرال  و امکانراتی چرون اشررا  برر  و  ذررددذششته باز می

هرا بره ویرژه مشرروطههای شخصریتها و موفقیتها و اهدا  و شکستاهساسات  ادراکات  انگیزه
ذششرته و هرا بره هروادث طلبان است. از ای  رو  در موارد متعددی شراهد بازذشرت ذهر  شخصریت

ها هستیم که با موضوع در ها  اتفراق در روایرت مررتبط اسرت. همینری  موضروع اصرلی یاداوری ان
هرا را طلبان است منمر به تداعی معانی شده و افکرار انهای مشروطهنگری داستان که مربو  به درون

روایت رمان  علاوه برر های ذسترده در روند نگریبنابرای  وجود پس  دهدبه زمانی در ذششته سوق می
های ذه  اشرخا  و نیرز مررتبط شود بلکه منمر به ورود روایتگر به لایهاینکه ضعف اثر محسوب نمی

شران مریها از اعما  کنرونیها و اهدا  انها و اشکار کردن انگیزهکردن عالم درون و بیرون شخصیت
ذاهی خواننده  نسبت به پیشینه برادران دینری  ای » شود. میداستان های شخصیت شود و نیز موجب ا

ایرم  یکری از فرزنردان پیغمبرر  ها قبل یک عاشورای واقعی را به چشم خود دیردهمردد مسلمان ما سا 
ذاهی نظیری نداشت یک اجنبی پرست کثیرف و از خردا  قلبش با ذلوله جوانی که در پاکی و درستی و ا

عتقد و با ایمان  به خاطر ایمانش بود که جان خرود را بی خبر دریده شد. او بی ذناه و معصود بود ولی م
ذشاشت که به هق او و برادرانش دست درازی شود  ما در ان شرایط کره همره مریاز دست داد. او نمی

کردیم و کاری بره کرار هری  دانستیم بر چه روا  است  ساکت و سر به زیر  هتی تسلیم شده زندذی می
خواسرتیم  نره طرفردار اسرتبداد برودیم  نره خواستیم  نه مشرروعه مریای نداشتیم نه مشروطه میدسته

کردیم. ولی اکنون عزیزترری  ذرل ا  محمرد را طرفدار ازادی. ما جز عبادت و توسل به خدا کاری نمی
جلو چشم همه پرپر کردند  ما از ای  مسمد بیرون نخواهیم رفت ترا قاترل سرید شرهید را بره ممرازات 

کنریم  ایم  امروز را نیز تحمرل مریتر از ای  دیدهخواهیم  ما روزهای سختنمیبرسانند ما چیز دیگری 
 .(1828:89)ساعد ،« فقط ممازات قاتل

 (Description) یفتوص
دارد  امرا در عری  استفاده از عنصر توصیف در متون روایی  ازلب زمان داستان را از هرکرت براز مری»

د تا خواننده از کنردی سررعت ملرو  نشرود و پیگیرر ادامره کنها   مناظری را برای خواننده ترسیم می
دهد همانگونه که در داستان باشد. توصیف  کیفیت اشیا   اشخا   اوضاع  اهوا  و رفتار را ارایه می

 .(1837:197)مير صادقی،« ایداو  به چشم ناظر می وهله
دیگری  توصیف فضراهای های داستان و اذر برای توصیف دو وجه قایل شویم  یکی توصیف شخصیت

ذیرد که توصیف عینی  موجود در مت  روایی است. توصیف معمولا به دو شکل عینی و ذهنی شکل می



 1411 پاییز( 45درپی  ، )پی3، سال دوازدهم، شمارة   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 211

کره یرک  فارغ از جهان نگری و هالات روهی نویسنده است  به عنوان مثا  در رمران زریبره در شرهر
ی از عنصرر توصریف بررای بنابرای  در مت  رمان  ساعد  رمان تاریخی است توصیف از نوع عینی است

رمران   ها استفاده کرده است و با توجه به سبک واقع ذرایانهها و فضاها  شخصیتوصف اشیا   مکان
های رمان زریبه در شهر برا نگراه  کرردار و در ان از نوع عینی هستند. صحنه اشکار است که توصیفات

ا با دیدذاه راوی پنهان داسرتان  در شرکل هشوند  پردازش ای  ذونه صحنهها ساخته میرفتار شخصیت
هرای نمایشری برا تصرویر و برا تمراد نویسنده همه چیز را در صحنه»یابد.  میتصویری و سینمایی نمود 

 (.1839:449)فلیی،« ذشاردذه  و خیا  خواننده می کند و قضاوت را برعهدهجزئیات ارایه می
یرا بلنرد  ساختار هر داستان کوتاه ی تشکیل دهندهالف: توصیف فضا و مکان: مکان یکی از عناصر اصل

کند. نقد هر داستان بدون در نظر ذرفت  ای  عنصر اساسی  بری ای در ان خودنمایی میاست که به ذونه
ارزش و ناق  خواهد بود. درباره عنصر مکان در داستان زریبه در شرهر  بایرد ذفرت مکران در ان بره 

دهد و به روند شکل ذیری ساختار داسرتان تان را در خود جای میشود که عناصر داسفضایی تبدیل می
های راوی اسرت. در ایر  جرا های قهرمان داستان و بیانگر دیدذاهکند. مکان هاصل نگرشکمک می

کردند پناهگاه هیدر است و فضای هراکم برر ان را توصریف ای را که ذمان میراوی مکان اتاق مخروبه
 کند:می

های خشکیده که باد شراخهشد با درختتروو بود از درذاهی  هیا  بزرذی دیده میهمه جا خرابه و م
هشتی وجود داشرت.  های که در ذوشهای ریختهداد و پلهشان را تکان میهای بی جان و از نفس افتاده

بالا خان با اهتیا  پاورچی  پاورچی  بالا رفت و به دهلیز بزرذی رسید که به چند اتاق راه داشت  درها 
کنده شده و از جا درامده  جز  یک در که سالم و بسته بود. مقدار زیادی ات و اشغا  در ذوشه و کنرار 

های یک قالی سوخته ذوشه و ان ذوشه تکه پاره شد. ای ها جای ذلوله دیده میریخته بود و روی دیوار
ای سرو کشید  جز ات و اشغا  چیزی نبرود ریخته بود. بالا خان اهسته نزدیک شد و به اتاق مخروبه

 .(1828:111ساعد ،) بودای افتاده اتاق از جا درامده و ذوشه و پنمره
ه هی  عنوان ممرا  بیران های داستان بب: توصیف شخصیت: به دلیل سبک خا  داستان  شخصیت

ذیرری از های خود را ندارند و ای  خود روایتگر است که در هر کمای داستان لازد بداند برا بهررهویژذی
های ظاهری اشرخا  اصرلی کند. توجه به ویژذی میها را برای خواننده تشری  وصف خصوصیات  ان

 وضوعات مورد توصیف روایتگر است.و فرعی داستان مانند قد  س   زیبایی  لازری و... از جمله م
هرا اسرت و راوی در های زیر شخصیت پردازی افراد داستان بیشتر از روی سریمای ظراهری اندر مثا 

کنرد و خواننرده  برا ایر  هرا توصریف مریهای ظاهری انها را با تماد خصوصیتداستان ای  شخصیت
 هج اقا دوزدوزانی و یا عبداللره بررادرزادبرد. در توصیف هاها پی میهای ظاهری به شخصیت انویژذی

هاج اقا دوزدوزانی را »هاج اقا رسو  که پیامی را برای مردد شهر اورده بود ای  چنی  ذفته شده است: 
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های بسته و صرورت که قد بلند و انداد لازری داشت دید که وسط هیا  بالای منبری نشسته  با چشم

هرا خورد بی انکه صدایی از ذلویش خارج شود  مدتتکان میهایش دهد و لبخون الود  سر تکان می
 .(82)اما :« لرزید و قادر به ذفت  چیزی نبودهای اقا میلب

 ای از طبقههای فرعی داستان است مردی نمیب و با اصل و نسب و نیز از خانوادهعبدالله از شخصیت
های خویش است و واکنش او در قبا  مرفه جامعه که قوانی  خا  خود را دارد و همیشه مراقب رفتار

جوان اراسته و تر و تمیزی که سرداری شیک و کرلاه » با اصل و نسب بودن او است. مردد نشان دهنده
د بره طرر  بزرذی به سر داشت و عینکی به چشم زده بود وارد شد و بری انکره اعتنرایی بره کسری بکنر

 .(41)اما :« شبستان راه افتاد
های دیگر ای  داستان است که راوی ضم  توصیف شخصیت ظاهری او  تضاد ارفع الدوله از شخصیت

دهد و طولانی بودن توصیف در مورد ایر  شخصریت بره سربب ان اسرت کره طبقاتی جامعه را نشان می
ارفع الدوله با لبرا  شریک و پیرک در » چرخد.ها میداستان هو  ای  شخصیت موضوع و درون مایه

کالسکه نشسته بود. در کالسکه باز بود و ارفع الدوله پایش را به رکراب تکیره داده برود و برا تعلیمری بره 
ها همره شراداب و پرر ها همه سر زده و پر بار و ذلزد. باغ طراوت زریبی داشت. درختاش میچکمه

. ابراهیم خان با لبا  ژنده و موسی خان و هاج عمو دست طراوت دو طر  خیابان را زینت داده بودند
 .(187)اما :« به سینه پای کالسکه ایستاده بودند

در جدو  و نمودار زیر به بررسی فراوانی و درصد فراوانی عوامل کاهنده سرعت روایت در رمان زریبره 
 شود. می زلامحسی  ساعدی پرداخته در شهر

 سرعت در زریبه در شهر : فراوانی عوامل کاهنده2جدو  
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 نتیجه گیری
شرود و ذششرتهنگرری شرروع مریدر شهر  روایت رخداد داستان در باب نظم یا ذششرتهدر رمان زریبه 

های بهم خوردن نظم و تروالی در روایرت هسرتند. سراعدی در تری  شکلها  عمدهنگرها و ایندهنگری
رمان زریبه در شهر  از زمان به عنوان ابزاری برای به هم خوردن توالی خطی و مستقیم زمان بهرره مری

نگر خلا هایی در داسرتان نگر و ایندهپریشی ذششتههای زمانی پیاپی و زمان. او ذاه بیگاه با ذسستبرد
شروند. در ایر  هرا سررانماد باعرث رمزذشرایی از داسرتان مریپریشیکند که خود همی  زمانایماد می

شرتر از نروع نگر بسریار چشرمگیر اسرت و بینگر نسبت به ایندهپریشی ذششتههای زمانی  زمانشکا 
های قبلی داستان است. زمان پریشی ایندههای مکرر به بخشدرون داستانی است و علت ان بازذشت

یرا نویسنده برای زمینه سازی ذه  مخاطب معمرولا بره اینرده نظرر دارد و بره  نگر کاربرد اندکی دارد  ز
ب منفری اسرت چرون زمران کند. رمان زریبه در شهر  دارای شرتاپیش بینی شده اشاره می چند هادثه

شود. نمونه بارز شتاب منفری های متعدد و ارایه جزییات از سوی راوی نگه داشته میداستان با توصیف
های داستان است به طوری کره راوی ایر  لحظره کوتراه از ذو بی  شخصیتودر ذفت در زریبه در شهر

ای اورده است  اختصا  یرافت  صفحهزمان تقویمی داستان را با روایتگری  در همم مت  سه یا چهار 
ها از سرعت روایت کاسته است. هش  کمتری  بسامد را ذووچند صفحه از مت  داستان برای ای  ذفت

در رمان دارد و نویسنده بیشتر هش  صری  را از میان انواع زالب هرش  برذزیرده اسرت. نویسرنده در 
زذو استفاده کررده اسرت. ولری در ایر  میران سرهم بسامد مفرد  مکرر و با های خود از سه شیوهروایت

بسامد مفرد بسیار بیشتر است. در رمان زریبه در شهر  اسرتفاده از عناصرر هرش  و ذرزینش  بسرامد 
روایرت ( Acceleration) مثبرتنگر باعث افرزایش سررعت و شرتاب پریشی ایندهمفرد و بازذو و زمان
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 نقل قول گذشته نگر بسامد مکرر توصیف گفت و گو

 درصد فراوانی عوامل کاهش سرعت در غریبه در شهر: 2نمودار
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ذو  نقل قو  در رمان ونگر  ذفتزمان پریشی ذششتهشده است. کاربرد عناصر توصیف  بسامد مکرر  

( Decleration) منفریبیشتر بوده است و ای  عوامل باعث کند شدن سرعت روایری روایرت و شرتاب 

های انماد ذرفته در رمران زریبره در شرهر زلامحسری  سراعدی  نتیمره شده است. با توجه به بررسی
ای  رمان همم بسیاری از مت  را به خرود اختصرا  داده سرعت روایت در  ذیریم که عوامل کاهنده می

ان بسیار ناچیز است و  سرعت روایت در ای  داستان در مقایسه با عوامل کاهنده است و عوامل افزاینده
سرعت روایت در زریبه در شهر سراعدی نمرود و کراربرد بیشرتری  اما به طور کل   کاربرد کمتری دارد

 دارد.
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  ساعت پنج برای مردن  ممموعه نقد روایت شناسانه(. »8055) پیغمبرزاده.طاهری  قدرت الله و لیلا سادات

 .99- 29. ص  5و  9ادب پژوهی. شماره  ممله«. ژنت دیر است براسا  نظریه
 .ادب «. روایرت زمران در رمران از شریطان اموخرت و سروزاند(. »8059) فاضلی  فیروز و فاطمه تقری نرژاد

 .03- 9. ص  28پژوهی. شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


